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 "االله علی سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین یصل و بسم االله الرحمن الرحیم و بهی نستعین" 

 

 32 آیه ابتداي تا 45 الی26 آیات سیاق شرح

 .یمخدمتتون هستدر  با تفسیر آیاتی از سوره زخرف و مباحثی از بنی اسرائیل در قسمت دومالمیزان  51جلسه با 
و در حال هست  25تا  15این سیاق ادامه سیاق رساندیم.  45تا  26تا سر سیاق  ابحث تفسیر سوره زخرف ر

 .45تا  26و  25تا  15و  14تا  1،سیاق سوم هستیم حاضر در

و  ما بر اساس روشمشرکین گفتند  قبلی قوقتی در سیا ،کندداستان حضرت ابراهیم را ذکر می در این سیاق
و اجدادي را کنار  ءروش و سیره آبازند کسی که  میمثال خداوند حضرت ابراهیم را  ،ن هستیماآیین پدران م

  .و مردم را هم به توحید دعوت کرده است هتوحید خداوند پرداخت و گذاشته و به جاي بت پرستی به ذکر

 

 اي بر تاریخ تمدن بابل و عصر حضرت ابراهیم علیه السلاممقدمه

زمان  در آن ،کاملاً عراقی هستند حضرت ابراهیم علیه السلام با نقشه جغرافیایی امروز .یک مقدمه را عرض بکنم
اسمش و فرمش به این صورت که الان هست  که درباره اش صحبت می کنیمایرانی (از ایران بوده  وعراق یک جز

این شهر از  هست) قدیمی ترین تمدن بشري(ل نام بابِ هست به) ایران کوچک( شهري در ایراك )نبوده است
حضرت ابراهیم جزو یکی از شهرستان  .یک استان حساب می شودتمدن و فرهنگ شهر سازي به صورت  لحاظ

توابع استان  جزو (شهرستان) در واقع این تابعبه دنیا آمدند و  اِور یا رهاي این استان هست در شهري به نام او
هاي خراشکنند که ما در اینجا آسمانش ادعا مییعنی شهري که حکمرانان، آید می و ایل بابل از باب .بابل هست

 ویعنی قدرتمان را در مقابل قدرت خدا قرار می دهیم  ،کنیمرا می سازیم که از طریق آنها به خدا دست پیدا می
 .کنیمعرض اندام میدر مقابل خداوند 

حکمرانان هست که  و ن طایفهامرود هست از هممرود شنیدید ولی درستش نُها که شما نَ رانیکی از این حکم 
که یک برجی را بسازد  دیا معاونش درخواست می کنوزیرش یا حالا مشاورش  ازفکر و ایده را دارد و همین دقیقاً 

 جنگی داشته باشد و آن را شکستبا خداي ابراهیم  واله حضرت ابراهیم را ببیند یا دست پیدا بکند  بتواند که
 پیدا دست موسی اله به من که سازب برج یک گویدمی هامان به ،ین درخواست را فرعون در مصر داردهم .بدهد
 .هست حکمرانان همه ینب متصل زنجیره یک فکر اینتوجه کنید  .بکنم

 نیاد تمدن ترین قدیمی و هست نظیربی تمدن در خودش نوعدر  ( به قول امروزي ها)بابل استان یا بابل شهر 
 آن ترجمه یا و فارسی .گیریم می نظر در فرات و دجله کنار که شود می النهرین بین آن امروزي معادل ،هست

  .کردم باز براتون کامل ابراهیم حضرت و رضا امام حضرت تولد جریان در را این من که .شود می رودانانمی

از  .منجمان بسیار مشهور دارد ی وهاي آبی خاصغذارسانی و آبرسانی و کانال پل هاي معلق و سیستمشهري که 
حضرت ابراهیم بین تمدن بزرگ شده و به اصطلاح امروز دهاتی یا بیابانی پس  .خیلی جلو هستاطراف خودش 



پیشرفت و سیستمی که این شهر و اطرافش  همه منتها با این .آشنا هست  زمان آن کاملاً با مظاهر تمدن ،تنیس
. دخودشان دارنا را در بتکده هو بت پرست هستند و انواع و اقسام بت ندن رشد عقلی نرسیدآدارد اینها هنوز به 

که در احتجاجات  ،خورشید پرست هستند يتعداد و تعدادي ماه پرستو تعدادي ستاره پرست علاوه بر این 
 شهر آن که درجمانی که من هست این به خاطر این انعام به این مطلب اشاره می کند.حضرت ابراهیم در سوره 

 نحوه و خورشید و ماه و ها ستاره سیستم از کنند می پیدا دست نجوم از اجمالی علم یک به وقتی هستند
 لحداق عالم باشند یا بکنند که ممکن است آنها رپیدا میدست به این توهم  آنها گردش و هم با شانارتباط

  .ارباب باشند که این ارباب نماینده خدا هستند

 رارق زمین روي در خدا براي را نمایندگانی یک ،رسد نمی خدا به دستمان ما چون ،به این صورت بود كراصل ش
نی یع .کنیم اینها حرف ما و توسل ما را به خداي اصلی می رسانند ل پیدا میتوس اینها به وقتی که دهیم می

وارد  کنار خدا یک موجود مستقل را در سیستم ربوبیت و در ك شما خدا را داریددر شر .شرك بود نه کفر
چون  :ولی می گفتند دیعنی خداي واحد را داشتن ،واقعاً توحید بودشرك و بت پرستی ریشه پس اصل  .کنیدمی

 .ما امکان ارتباط با خدا را نداریم پس دنبال ارباب میگردیم

یعنی تمامی سیستمهاي تکنولوژي روز را دارد اما از  ،حضرت ابراهیم الان با یک قوم مدرن جاهل مواجه هست 
که امروز هم با این نوع جاهلیت سر و  .می گوییم جاهلیت مدرن که به آن ،لحاظ فکري بسیار عقب مانده است

قل عت ،و پیشرفته تر می شوداگر دقت بفرمایید هر چه که تکنولوژي بیشتر  .کار داریم و با آن مواجه هستیم
 بشر این که ارانگ کندمی پیدا بیشتري ودمنِیعنی به همان اندازه که قدرت بشر  .کند رفت میانسانها متاسفانه پس

 .بیشتر انسان گرایی و انسان پرستی خود را نشان میدهد و دکنمی اندام عرض بیشتر خداوند مقابل در

 اممَِّ  برَاَءٌ  إنَِّنیِ وقَوَمْهِِ  لأبیِهِ  إبِرْاَهیِمُ  قاَلَ  وإَذِْ " .رویمب ابراهیم علیه السلامحضرت سراغ آیات  هبا این مقدمه ب 
 .هست انشای لبته در تاریخ عمويا( رزنام آ بهیکی پدرش  ،دو تا مخاطب داردحضرت ابراهیم  "﴾26﴿ تعَبْدُوُنَ 

ر زین ارتباطی که حضرت ابراهیم با آیعنی ا .و قومش) لزوماً پدر ژنتیکی نه ،پدر یعنی کسی که سرپرست هست
{سوره مبارکه  "حلیم لاوَاّه ابراهیم انّ ". ک ارتباط عاطفی هستی )ایشان بیش از حد به خاطر دلسوزي(دارد 

یعنی انگار که از حضرت  .دارد قوم یک مواجهه دیگريبا  هست و و قومش رزاو نگران هدایت آ }75هود آیه 
مَّا إنَِّنِی بَراَءٌ مِ " در جمله "بَراَءٌ" کلمه .دارد با قوم جداگانهدارد و یک لحن دعوتی  با پدر ابراهیم یک لحن دعوتی

ري ما ب . مثلامی شود "بري"صفت مشبهه آن  هست و "یَبرأَُ -بَرأََ"ر هست صدمو  هست "بَرءََ "از ریشه، "تعَْبدُُونَ
ه صورت ب ،نمی دهدی کنیم معنمعنی مصدري را "  إنَِّنیِ برَاَءٌ" اگر .تبري و تبرا داریمکلمات از این ریشه  .هستیم
این  من بیزارم از .این برائت هستمیعنی صاحب ، را هستمب من ذو نمی توان معنی کرد باید گفت: هستم امن بر

لمه کبري بیاوریم یا اگر با خود کلمه برا کلمه پس باید به جاي  .پرستید که یک چیزي را بپرستم که شما می
 ود.ش معنی نمی ريصدر به شکل مصداینجا م در .بیاوریم "وذ" باید بامعنی کنیم  خواهیمببرا 

انعام و  و در سوره هاي انبیا .است احتجاجات حضرت ابراهیم آمدهلها و قومفصل به طور در سوره هاي دیگر  
  .و دلیل محکمی ارائه ندادند دشعرا آنها هم در مقابل احتجاج حضرت ابراهیم کم آوردن



یعنی به یاد بیاور آن زمانی را که حضرت "وإَذِْ " .یعنی زمانی که"رذکُ اوَ"در واقع بوده به یاد بیاور و یعنی  "وإَذِْ "
ه خودشان را تنها هآل )عنی آن قوم و آن پدر(یانشچون ای ،مش بیزاري جستوق پدر و )جمع اله(ابراهیم از آلهه 

 و هیچ حجت و دلیلی هم براي آن هست اما کاملاً بی فکر ،قوم متمدن گفتیم .به استناد تقلید می پرستیدند
  .نداشتند

 ،من از هر چیزي که شما می پرستید بیزارم"  ﴾27﴿ إلاِ الَّذيِ فطَرَنَیِ فإَنَِّهُ سیَهَدْیِنِ  ﴾26﴿ إنَِّنیِ برَاَءٌ ممَِّا تعَبْدُوُنَ ..."
به خاطر اینکه  است، استفاده کرده "فَطَر"از ).فطرت(است مگر کسی که مرا ایجاد کرده ،از هر معبودي بیزارم
 بریعنی ایجاد از عدم و کسی که فاطر هست حتماً مدبر و  "فَطرَ" د.نابرس دیگرخواهد با همایجاد و تدبیر را می

ها  این؛ یم آفریدگاریخالق را میگو ،یم خداوندگاریرا میگو اله ،پروردگار به فارسی می گوییم رب را .هم هست
کسی که فاطر تمام عالم هست . پس لق یک جنبه از توحید هستندخا ،فاطر ،کلمات رب .فارسی هستندمعنی 

 .هستپرستش پس فقط او خداست که سزاوار  ،همان کسی است که مدبر امور عالم هست

 .علامت مستقبل است ،داریم که علامت استقبال هست یعنی براي آینده است " سَ" حرف کی "فإَنَِّهُ سیَهَدْیِنِ" 
ضی بع د؛رفتنگبعضی ها معنی بهشت  .به زودي مرا به سوي حق که من در جستجوي آن هستم هدایت می کنی

اتفاقاً در  .مر هستااز لوازم تدبیر  سوق دادن به سوي هر کمالی که .سوي هر کمال سوق دادن به د:ها گفتن
ربوبیت سوق یعنی رب و  النقائص.رفع کمال و ال جهت وق الشی الیستحقیق همین را داریم المعناي رب در 

آن موجودي را  بر لازم هست پس .هم به این معنا هست "سبح" کلمه .دادن یک چیزي به سوي کمال هست
 د.به سوي کمال و سعادتش هدایت بکن که ایجاد کرده

{ سوره مبارکه  " ﴾50﴿ هدَى ثمَُّ  خلَقْهَُ  ءٍ شیَْ  کلَُّ  أعَطْى الذَّيِ ربَنُّاَ قالَ  "داریم  ااز قول حضرت موسی هم همین ر 
 مبارکه  در سوره .بهش داد هدایت هم کردلقت پروردگار ما همان کسی هست که هر چیزي را که خ}50طه آیه 

 .هدایت را به دنبال دارد ،پس رجوع به خدا و پرستیدن او "... جائرٌِ  منِهْا وَ  السبَّیِلِ  قصَدُْ  اللهَِّ  وعَلَىَ " 9نحل آیه 
 مجاهدت ما راه در که کسانی"...ۚ◌  سبُلُنَاَ لنَهَدْیِنَهَّمُْ  فیِناَ جاَهدَوُا واَلذَّیِنَ "عنکبوت همین آیه را دارد  مبارکه سوره

 .کنیم ان به سوي راه ها و سبیل هامون هدایتشان میخودم ما ،کنندمی

 شاءنم .کردندنمی تعبادچون بت پرستان خدا را  ؟چرا ؛استثناي منقطع است متصل نیست "إلاِ الَّذيِ فطَرَنَیِ" 
م ک کم ماا بودندارباب  ،هاتب ابتدا در .شدخدا ، بت که درسیدن جایی به کم کم ولی ،هست خدا پرستیبت ابتدایی

 .که هر جفتش غلط است .انحراف پیدا کرد از آن عقیده اصلیشون یعنی ،خود خداوند شدبت به جایی رسید که 
به آن  یعنیهست گفتیم استثناي متصل ی بود م "مَّا تعَْبدُوُنَ"اگر از  .نیست "مَّا تعَْبدُوُنَ"آن از  "الا"پس این 

 "إلاِ الَّذِي" .دانستند کاملاً مفهوم را غلط گرفتند متصله آنهایی کو  ولی این استثنا جدا هست داتصال دار مفهوم
انتز داخل پر "مَّا تعَْبدُوُنَ"نیست استثنا از هر معبودي هست یعنی شما باید بعد از  "مَّا تعَْبدُوُنَ"استثنایی از 

 .کلمه معبود را هم بیاورید

به  ، کهجعل مستتر هست یعنی خداوند در فعل "هو"ضمیر " ﴾28﴿ وجَعَلَهَاَ کلَمِۀًَ باَقیِۀًَ فیِ عقَبِهِِ لعَلََّهمُْ یرَجْعِوُنَ "
همان معناي  "کلمه" معناي .دندار قبول بیشتر را االله علامه .گرددبرمی برائت به دگفتن ها بعضی و گرددبرمی هللا

فاده است "لا اله الا االله"ما از این  .که نفی خدایان دروغین هست "لا اله الا االله"ن کلمه اتوحیدي هست یعنی هم



یا اثبات  هست هفی الن یا .نظر بگیریمم جنبه را باید در اکد توجه کنید .می کنیمدر بحث توحیدي هاي مختلف 
 .هم اثبات هستو هست ی هم نف د:بعضی ها گفتن .ه هستهلآلش نفی صکلمه توحید ا .یا هر دو هست آن

 باعث ینهم ،هست حالت رفع است و بدل از اله یعنی در دصداي پیش دار) لا اله الا االله در(در این جمله االله 
 ی مینف را خدایان شما وقتی هست خدایان نفی ،توحید اصل .آن اثبات نه بدانیم خدا نفی واقع در ما که شودمی

 به االلهدر جعل مستتر  "هو"گردد و بر می برائت به "جعََلهَاَ"در  "ها". شود خود خداوند اثبات می وجودکنید 
  .گرددبرمی

 ها عضیب گیرید می شما که شکلی این به استثنا این :گویدمی مهعلارا در نظر بگیرید  "لا اله الا االله"در  "الا"
این ترجمه درست است ولی از لحاظ مفهوم  .گانه نیستی خداي جز خدایی که گویند ، میکنند می معنیاشتباه 

 عنیی پایین صداي اگر االله چون .دانندنمی قبلی هال از تثنااسدر اینجا را  "الا" .توحیدي ایراد بهش وارد هست
 وقتی یول ،بدهیم اتصال توانستیم می "الا" به صورت این در داشت) زیر صداي یمویگ می ااصطلاح( داشت هکسر

ر د یعنی .این نظر علامه هست و نظر زیبایی هست .صداي پیش دارد یعنی بالا هست پس به الا ربطی ندارد
 دیحویعنی اولین مرحله ت .نیازي به اثبات خداي یگانه نیست هبکنید دیگ ینف را توحید هرچی خدا هست اثبات

 ،بگیم که این خدا نیست. بکنیم یفن ، همه راهر چی خدا هست غیر از خداو این هست که همه خدایان مجازي 
ا ، پول خدمقام خدا نیست ،فرزند خدا نیست ،مادر خدا نیستنیست،  وهر خداش ست،پدر خدا نی ،آن خدا نیست

  .خداي یگانه هست ،به این مفهوم برسیم یعنی خدا .هیچ کدام از اینها مقام خدایی ندارند نیست

 ها منظور اینشاید این " لعَلََّهمُْ یرَجْعِوُنَ  ". و فرزندان حضرت ابراهیمذریه یعنی  "فِی عقَبِهِِ  "در  "عَقبِِ"کلمه 
را  که خدانمی گوید اول  ،راهیم نفی خداستکار حضرت اب .از عبادت آلهه به سمت خدا برگردند رزم و آقو
 در عدب .کرده خلق مرا که پرستم می را کسی یک من گویدمی گه دکن شروع می شبا خوداول  بلکه دپرستیب

بعد  ،کندمی شروع یدخورشو از ستاره و ماه  یکی یکی ،کند می شروع خدایان نفی با انعام سوره در اتشاحتجاج
هست  مالک ،خالق ،ملک ،اله ،رب که هست واحدي خداي که ايیگانه وجود ايبرشود  خود به خود مسیر باز می

 اهیمابر حضرت اینکه یعنی بماند ایشان ذریه در است "االله الا اله لا" همان که "هباقی" کلمه .دارد را اینها همه و
ت از این آف ووارد ذهنشان بشود  مبادا شركداشته باشند و  کمرنگ را توحید مبادا که هستند خود ذریه نگران

 تند.هس حضرت ابراهیم پدر توحید .ریه هستندذخیلی نگران هست  "حَلیمٌ أَواَّهٌ  " حضرت ابراهیم چون .دندور بمان
آمده یعنی پدر امت و حضرت ابراهیم در پدري کردن براي امت سنگ تمام  "هیمو  اب"از  یادتون هست ابراهیم 

ا هستند ت ذریهنگران این ایشان و  هست گرفتند لوح توحیدي ذریهبراي از خداوند  وحی کهو آن ل دگذاشتن
 .پیامبر آخرالزمان

 به حتی و است مطرح خیلی الان که ابراهیمی ادیان .دگردبرمی خودشان از بعد به کل بشر " لعَلََّهمُْ یرَجْعِوُنَ  " 
ا م .شودتدریس میکشور هاي اروپایی و آمریکا و کانادا  مانندرشته دانشگاهی در کشورهاي غربی  یک عنوان
ما  یعنی دنناد سرمنشا ادیان بعد از خودشون می داریم به نام ادیان ابراهیمی یعنی حضرت ابراهیم را اي رشته

 ار ادیان بعد از خودشانذانگحضرت ابراهیم انگار بنی ،هستنداول حضرت نوح داریم که اولوالعزم ویک حضرت آدم 
عد از ب به هر حال ."إنَِّ الدِّینَ عِندَ االلهِ الإسِْلاَمُ"  کلمه ادیان اشتباه است چون یک دین بیشتر نداریم .هستند



 مسیحیتو که بعد از یهودیت  "یت" این .مسیحیت را داریم و بعد اسلام را داریمو ما یهودیت  حضرت ابراهیم
 عرض .سیحیت فرقه هست اینها شریعت نیستندمو  تچون یهودی ،می آوریم نشانه جعلی بودن این ها هست

 چیزي که الان به عنوان یهودیت و مسیحیت ،یمویبگشریعت حضرت موسی و شریعت حضرت عیسی کردم ما باید 
حضرت اصل حضرت موسی و شریعت  اصل ارتباط چندانی با شریعت ،ابراهیمیارائه می شود به عنوان ادیان 

به خاطر همین اگر قرار باشد حضرت پیغمبر اسلام تورات یاد بگیرند تورات را از طریق وحی یاد  .عیسی ندارند
 لاماس پیامبر حضرت یعنی دنشومی داده آموزش خودشان از بعد انبیا به آسمانی کتابهاي همه نچو .گیرند می

حضرت  د).جدیدي باشطلب م براتون این شاید (کردند دریافت وحیانی صورت به رو انجیل و تورات ،قرآن بر علاوه
تورات جلوي  آنها باگرچه یک جاهایی با  .دریافت نکردند نمعاصر خودشواهل کتاب پیامبر اسلام تورات را از 
از طریق وحی و آموزش دریافت کردند  ،دندار اصل تورات را حضرت پیامبر اسلام اما ،دستشون احتجاج داشتند

چون حضرت پیامبر باید به مضمون تورات دسترسی داشته باشند که بدانند که  .نی هستو عقلاو این درست 
همچنین حضرت پیامبر انجیل را کامل به شکل وحیانی  د.آوردن چه چیزي حضرت عیسی وحضرت موسی 

پس حضرت ابراهیم پایه  .دریافت کردنددر شب هاي قدر آیه  دریافت کردند و قرآن را به شکل تدریجی و آیه
 شکل رشته هاي دانشگاهی تدریس میالان به  و سته مفهوم این ،دیان توحیدي یا ادیان ابراهیمی هستگذار ا

 ود.ش

ما حدیثی داریم که  .در قرآن هست هاآن بله اصل مضمونپاسخ استاد:  ؟تورات و انجیل در قرآن هست سوال: 
و  .یعنی مختص خود اسلام هست ،و یک بخش قرآنی دارد دیک بخش انجیلی دارو  دقرآن یک بخش توراتی دار

 خیلی از .مربوط به اسلام است هست یعنی قرآنی آن ی هست و یک سومو انجیل یآن توراتقردرصد زیادي از 
ت قرار نیس . توجه کنیدانجیل اصلاحگر تورات هست به طور مستقل ،احکام اینطوري هست که در تورات بوده

نی کل دولبه شکل  و ل مفهوم تورات را دریافت کردندکدونی لبه شکل  ر،خی ود،تورات بر پیغمبر نازل بش آیه آیه
 بخش زبوري و حتی لی داریمجیو بخش ان توراتیا بخش مدند و علاوه بر آن داخل قرآن هم انجیل را دریافت کر

تا زمانی که نسل حضرت  .یک بخش زبوري داریم نقرآ در نی مااینها وارد هست یع .هم داریم در آن حدیث
 ،اهیم در روي زمین است افراد موحدي هم باید باشند که این نسل را ادامه بدهند و این دین را توحیدي بکنندابر
واَجنْبُنْیِ وبَنَیَِّ أنَْ نعَبْدَُ  "... :هست 35آیه  شود استجابت همان دعاي حضرت ابراهیم که در سوره ابراهیم می که

مرا و فرزندانم را از بت  م.پرستیب صنم ها را دور کن از اینکه بخواهیمخدایا من را و فرزندان من را "الأْصَنْاَمَ 
 .اوندعلاوه بر خد دبه حضرت ابراهیم برگرد دنامیتو حتی " جعََلهَاَ کَلمِۀًَ "در  "ها جعل" فعل ضمیر .پرستی دور بدار

قرار داد و هم خود حضرت ریه حضرت ابراهیم ذرا در  هخداوند کلمه باقی ست. یعنی همه یعنی این مفهوم درست
 .دنرابطه طولی با خداوند قرار دادند که شاید به سوي آن برگرد خودشون در ذریهرا در  هابراهیم این کلمه باقی

  .دش وصیت حضرت ابراهیم ،این کلمه

وره مبارکه {س " مسُلْمِوُنَ  وأَنَتْمُْ  إلِاَّ تمَوُتنَُّ  فلَاَ الدیِّنَ  لکَمُُ  اصطْفَىَ اللهََّ  إنَِّ  بنَیَِّ  یاَ ویَعَقْوُبُ  بنَیِهِ  إبِرْاَهیِمُ  بهِاَووَصَىَّ "
که اي فرزندان  ،هردو فرزندانشان را به توحید وصیت کردند ،یعقوبحضرت براهیم و احضرت  }132بقره آیه 

 ."وأَنَتْمُْ مسُلْمِوُنَ  فلَاَ تمَوُتنَُّ إلِاَّ" .مسلمان مگر دزنهار از دنیا نرویپس من خدا براي شما دین را برگزیده 



حتی بعضی ها از این مفهوم استفاده کردند که بیایند این را تعمیم بدهند به بحث امامت یعنی حضرت ابراهیم 
 لاص اش هستذریه دارد و دعا می کند و نگران  علاوه بر این که دارد توحید را در نسل خودش باقی نگه می

 کند می دعا که جایی آن چه .کندمی تثبیت خودش ریهذ در دغدغه و انینگر این با و عاد این با هم را امامت
 ینَاَلُ  لاَ قاَلَ  ۖ◌  ذرُیِّتَّیِ ومَنِْ  قاَلَ  ۖ◌  إمِاَماً للِناَّسِ  جاَعلِکَُ  إنِیِّ قاَلَ ... " سوره بقره 124 آیه اش ذریه امامت براي

  .همین مطلب را باز می کند  "الظاَّلمِیِنَ  عهَدْيِ

اعراض از  .هست "﴾29﴿ بلَْ متََّعتُْ هؤَلاُءِ وآَباَءهَمُْ حتََّى جاَءهَمُُ الحْقَُّ ورَسَوُلٌ مبُیِنٌ  "در حرف اعراض "بل"حرف 
ه نهایت امیدي هست ک ،به توحید كربرگشتن مشرکین از ش .مطلب قبلی همان آیه قبلی هست ،مطلب قبلی

من این ابراهیم اي  :و خداوند به حضرت ابراهیم فرمود ند.داشت ولی این ها این کار رو نکرد ازشونشود  می
از نعمت هاي خودم  ،تو هستند و پدرانشان را چند صباحی از زندگی بهره مند می کنم در قومکینی را که رمش

وجه ت "بلَْ مَتَّعتُْ" ،التفات از غیبت به تکلم .آنها بیاید سمتبینی دوباره به م تا یک رسول ،برخوردار می کنم
تکلم  هب از غیبت "در متعت اان" به  هبرگشت  "ها جعلدر فعل   هو" غیبت آیه قبل بود و  ،وحده استمتکلم  کنید

خودشان باقی ماندند  دند و در شركکرمنظور این است که این کاري که مشرکین  .)صنعت التفات( برگشت
 همین و خود خداوند صحبت میکندو  برساند خواهدمی را آنها عظمت جرم عنییخیلی بزرگ و شنیع هست 

 توهین در گهدی دارند که یشرک و ان نعمترکف بر علاوه ها این اینکه و .در نظر بگیرید اسلام پیامبر برايرا  نسبت
م یعنی حضرت ابراهی .می شودپیامبر اسلام ، این رسول مبین .اند نگذاشته کم چیزي هیچ ند و رسولشخداو به

. اي می کند دغدغه هدایت آنها را و توحیدي آنها را دارد و این نسل را مواظبت می کند دعا ریه اشذدارد براي 
 پیامبران مختلف می آیند انبیا بنی اسرائیل یکی بعد از دیگري متو را تا یک مدتی بهره مند می کن ابراهیم نسل

 بینم رسول و قرآن شودمی حق این که می شودش ن که پیامبر اسلام و قرآنتا برسیم به رسول مبی می آیند
 124 هک روایتی .آمدند پیغمبر هزار چندین پیامبر حضرت ات ابراهیم حضرت فاصله یعنی .اسلام پیامبر شود می

بعضی ها یک ایراداتی به آن وارد می دانند و می گویند این قدر هم زیاد (اگر درست بدانیم  داریم، پیغمبر هزار
از حضرت آدم تا حضرت ابراهیم یک  ،دانیمبو ما این عدد را فعلاً درست  )تایید کردند همنبوده و بعضی ها 

بیشترین تعداد انبیا از  .تا مشخص نیست 2000یا  1000م حالا یچند صد تا پیامبر آمدند و بگوی د،تعدادي آمدن
نی اسرائیل انبیا ب ،مبرغهزار پی 124درصد از این  90پیامبر اسلام یعنی حضرت حضرت ابراهیم است تا زمان 

رسول بنی اسرائیلی هست یعنی جزو انبیاي بنی  ،حضرت عیسی از رسولان بنی اسرائیل هستخود  .هستند
ند این فاصله را خداوند به این شکل بیان می ک .کشتند شده بود براشون یک ویژگیمی را انبیا آنها .اسرائیل است

ان شآبا و نسل و تو ذریهاین  ،پدران و حتی فرزندانشان همه را وي ابراهیم یعنی این قوم تو ا "بلَْ متََّعتُْ هؤَلاُءِ" 
ل ها نس همه موعود که اسلام پیامبر آن که این تا ،داریم می شان نگه و کنیممی مند رهبهرا فعلا تا یک مدتی 

 .را بفرستیم هست هست رسول مبین

ثانی مسور  . سور طوال، سور معین،گویند بهش می لواط که ن سوره هاي طولانی داده شده استم بهحدیث:  
ت به نسبیک بخش بیشتري را  تراتو .تورات است طوال ،هست لجیمعین ان ،مثانی زبور هست .مفصلاتو سور 
 . داردانجیل 



در این رسول مبین آمد بین مشرکین  "جاَءهَُمُ وَلمََّا"  ﴾30﴿ ولَمََّا جاَءهَمُُ الحْقَُّ قاَلوُا هذَاَ سحِرٌْ وإَنَِّا بهِِ کاَفرِوُنَ "
یعنی اولین مقابله وقتی که یک کسی کم  ؟گفتند چی هست" قاَلُوا هذَاَ سحِْرٌ وإَنَِّا بهِِ کاَفرِوُنَ "  ،سرزمین حجاز

 نای که است این تهمت اولین .تکذیب و زدن تهمت به کندمی شروع ،توحید کلمه و حق واژه مقابل در می آورد
 رکینمش چرا ؟هستند آشنا سحر با اینها مگر آید می پیش والس. "وإَنَِّا بهِِ کاَفِروُنَ"اینها به این سحرو  تسحر هس

حر س :گفتندفوري چی شد که تا قرآن را دیدند و شنیدند و بر آنها تلاوت شد  ؟ر به جواب هستندحاض و آماده
ام در تکذیب بین اقو .به آنها آموزش داده استید است یا کسی بعکه این یک ذره  ،یا با سحر آشنا هستند ؟است

 یک عادت است یعنی اگر شما بیایید با دید علم امروزي رفتار شناسی انجام بدهید قوم حضرت ابراهیم مقابل انبیا
عنی ی .یک نشانه هاي مشترك تکذیبی دارندشون دیگر همه قوم حضرت عیسی و انبیا قوم حضرت موسی و  و

الب ق ، اینه حق مواجه می شوند یک رفتار مشخصی دارند چون یک رفتارشناسی هستبه محض اینکه با کلم
 ؟که می گویند منظور چی هست . سحرمی شود هم عینوقتی نخواهد قبول بکند آن واکنش ها  .انسانی هستند

از  ت،سکلمات خدایی که تو میگویی نی ،ورده اي کلمات بشري نیستآمنظور این است که این کلماتی که تا 
چون اینها اینقدر آدمهاي دقیق و تیزبین و است.  و این جمله انگار کسی در دهانشان گذاشته یاجنه یاد گرفت

نامیده می  که مغز متفکر " ﴾18﴿ وقَدَرََّ  إنِهَُّ فکَرََّ  "د می گوی مغزمتفکري نیستند و حتی ولید که در سوره مدثر
  ید با هم فکرکنیم.بیاشود که می گوید 

مدثرجزء سوره هاي اول است و به عبارتی بعضی از دانشمندان هاي علوم قرآنی مثلاَ آیت االله معرفت سوره (
ی وح فَترتیعنی می گویند سوره حمد را داریم و سه سال  دومین سوره است. نظرشان این است که سوره مدثر

ا اینج ظریه آقاي معرفت است وسه سال هیچ سوره اي نازل نشده بعد سوره مدثر نازل شده است. این نو  داریم
 از غیر از دیدگاه آقاي معرفت به این طولانی را قبول نمی کنند. فترت بقیه در صدد بررسی این نظریه نیستیم.

 )وحی داریم. فترتسوره حمد بقیه قرآن در بیست سال نازل شده است چون سه سال 

که در بین مردم حجاز ویژگی بزرگی  ي استآدم باسواد به هرحال ولید نامی که مغز متفکر مشرکین است و
 بن ولید"اولین تهمت سحر را این شخص بدبخت یعنی  است. جالب این که معلم هایش همه یهودي هستند.

اره الان به عنوان قرآن دیم که این کلماتی که است وگفته بیایید جمع شویم و بگویبه رسول االله زده  "مغیره
م ییا نظم خاصی دارد؟ نه بیایید بگوی ؟ آیا شعر است ونازل شده است، چی هستش یبرا که ادعا می کند پیغمبر

 ،میم و کم آوردیتراف می کند که نمی دانیم چه بگویاما خود ولید در آن جمع خصوصی اعهستند.  که اینها سحر
ت سحر تهماولین کسی که پس بیایم این تهمت بهش بزنیم.  یعنی مغزمان نمی داند چه پردازشی داشته باشد.

را می شنیدند می گفتند این سحر  قرآنوقت آیات  مشرکین هر از آن بقیه اعراب و بعد بود. همغیررا زد، ولید بن 
 است و حرف خودش نیست.

 ولی با غین مفتوح خوانده می شود. ،است مُفعلِ)( اسم فاعل واست یره یعنی با حرف غین مکسور غِمُاصلش 

ر د( سحر است. وکارش با سر یهود که کلاً داشت.هم  دقیقا همین رفتار را یهود و شاگرد یهود بودولید هم که 
ي ماجرابا  نیماسوره هایی که داریم میخو خوبیش این است کهبه این موضوع اشاره شد. ماجراي بنی اسرائیل 

 و توي یک مسیر پیش می رویم.) هماهنگ هستند بنی اسرائیل



وکار دارند چون از اجنه یاد گرفته بودند. یهود کارش  طرف با سحر سر گفتیم از زمان حضرت سلیمان به این 
فتند پس گ تمام موفقیت هایشان و سیستم تسخیري که دارند از جن یاد گرفته اند. پیش نمی رود و جنبدون 

 نو پیامبراکرم از خودش نمی تواند ای ستایشان آموزش داده شده ابه  جنبهااین حرفهاي رسول االله از طریق 
 بیهوده است.  است،نازل شده این ادعاي ایشان که این حرفها از طرف خداوند  حرفها را بزند و

ا نازل شده هرج بقیه سوره ها که بعد ازسوره مدثر می بینید بعد در را درسوره مدثر پس شما اولین تهمت سحر
  " ﴾30﴿ قاَلوُا هذَاَ سحِرٌْ وإَنِاَّ بهِِ کاَفرِوُنَ ولَمَاَّ جاَءهَمُُ الحْقَُّ  " کلمه سحرآمده، بدانید منشأ آن همین است.

مثنی  "ین"یعنی دو قریه  قریتین "﴾31﴿ علَىَ رجَلٍُ منَِ القْرَیْتَیَنِْ عظَیِمٍ  هذَاَ القْرُآْنُ  وقَاَلوُا لوَلْاَ نزُلَِّ  "آیه بعد  و
است نه مثل مدینه و خیلی خاصی است. طائف هم در تکذیب مثل مکه  طائف هم شهر طائف است. است. مکه و

مشهور پیامبر اکرم به طائف هست که ایشان براي دعوت مردم به سفر همان داستان  پیامبراکرم را اذیت کردند.
که  )(مثل شمال بود تاکستانیو پر برکت و  سرسبزآباد و و جاي  نزدیک مکه هم هست اسلام به طائف رفتند و

 باغهاي طائف معروف بود. انگورها و

ردم م و یاران نزدیکانشان براي دعوت مردم به آنجا رفتند از یکی دو تامبراکرم روزي به همراه حضرت علی و پیا
. و زخمی کردند مبر توهین کردند و ایشان را آزار جسمی دادند. به ایشان سنگ زدندبه پیغطائف دسته جمعی 

که در یک باغی مشغول کار بود  هم غلامی بوداز مردمان طائف ایمان آوردند آن  در روایات است که تنها یک نفر
کیه ی تباغ به دیوار مردم نادان طائف زخم زیادي برداشته بودند وسنگ اندازي  اثر وقتی حضرت پیامبراکرم در

صحبتی می درمان می کردند. که آن غلام خدمت پیامبراکرم می آید و  داده بودند و زخم هایشان را شستشو و
 با آب و غذایی پذیرایی کرد. ویدگی می کنند کنند و به پیغمبر رس

حاصل تبلیغ بسیار پرزحمت  همانجا پیامبراسلام آن غلام را به اسلام دعوت کردند وآن غلام مسلمان می شود و 
طائف می شود یک غلام. که پیغمبر از این خاطره همیشه به عنوان یک خاطره دردناك یاد می  پیغمبر در شهر

 پیامبر را اذیت کردند.خیلی  کردند و

 معیار وجاهت درمکه و طائف

 و هم ازلحاظ مردم پولدار مردم مکه اهمیت خاصی دارد هم از لحاظ جغرافیایی و طائف براي قریش و این شهر
 ثروتمند این شهر.

و عظمت که براي خودش  یعنی مکه اي قریه این دو اگر تا شهرخیلی مهم هستند. دنیا پرست این دو افراد
این وجاهت را دارد این هست که حتماَ کسی که ادعاي نبوت می کند اول مکه از طائفی که بعد وجاهتی دارد و

 باشد. یعنی یک شرافتی یک وجاهتی یک قبیله خاصی و ثروت خاصی داشته باشد. باید مال یکی از این دو شهر

چند ایشان به صادق  ردم ندارند هربین م معروفیلحاظ مادي خیلی وجاهت  حضرت پیامبراکرم ازدر حالی که 
ا یعنی ثروت حضرت خدیجه سلام االله علیه الامین، مشهور هستند اما به عنوان ثروتمند مشهور نیستند وثروتشان

 در راه تبلیغ اسلام مصرف شد. هم که کلاً 



 این که ند وراه پیشرفت اسلام جهاد کرد در جاي خودش باید اعتراف کنیم که حضرت خدیجه بزرگوار واقعا در
ر حضرت خدیجه د ثروتتمام ( هستیم. حضرت خدیجه سلام االله علیهااسلام تا اینجا رسیده ما مسلمانان مدیون 

ی م براي ایشان کارمعروف  چندین تاجر بودند و تاجرحضرت خدیجه شد.  تمام کامل و راه تبلیغ اسلام خرج شد
از نظر  د ووراه تبلیغ اسلام مصرف ش در را تصور بکنید که پول امروزيمیلیاردها تمام ثروت ایشان یعنی  کردند.

باعث شد که حضرت خدیجه در شعب ابوطالب به خاطر  به پائین شدند ورو مالی تبدیل به یک خانواده متوسط 
  )فشارهاي بی غذایی وکمبود امکانات رحلت بکنند.

ر اسلام پیغمب یا کسی از طائف باشد و باشد و صاحب نام و ثروتمند خب اینها می گویند یا باید اهل مکه باشد و 
 هیچکدام از اینها نیست.از 

ود ابا مسع "و در طائف  "ولید بن مغیره  "مکه  گفتند که در جناب طبرسی مجمع البیان بعضی ها یعنی در 
 است. مختلفاسامی  بوده اند و بعضی دیگر دو نفر دیگري را نام برده اند و متفکر مغز "عروة بن مسعود ثقفی 

چه کسی  فرقی نمی کند تطبیق است و می توانیم به اسامی دیگر تعمیم و تطبیقش بدهیم. هااین علامه می گوید
 تا همین جا مطلب را نگه دارید. باشد.

 

 الآْخرِةَِ  وَ  وجَیِها باِلحْسُیَنِ علیه السلام فیِ الدنُّیْا اجعْلَنْا اللهَّمَُّ 

 

 

   

 

 


